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  هاي طه عبدالرحمن بررسی اندیشه

  الاسلام دکترسید محسن میري  حجت

 الاسلام دکترحمید پارسانیا حجت

  

  اشاره

هاي  بررسی اندیشه" تخصصصی با عنوان -نشستی علمی 1388 ماه سال اسفنددر 

المللی  با حضور جمعی از اهل فکر و اندیشه در پژوهشگاه بین "طه عبدالرحمن

سید  دو سخنران این نشست؛ آقایان حجت الاسلام دکتر. برگزار شد) ص(المصطفی

حمید پارسانیا به تبیین، بررسی و نقد ابعاد مختلف  محسن میري و حجت الاسلام دکتر

که در این  آید مطالب و نکاتی است پی می آنچه در  .هاي این متفکر پرداختند اندیشه

  .نشست مورد بحث قرار گرفت

 ادکتر پارسانی :  

  :هاي معاصر جهان اسلام را در چهار جریان خلاصه کنیم توانیم اندیشه به طور کلی، می

 .تداوم سنت عقلانی تاریخی اسلامی و یا به تعبیري پارادایم اسلامی -1

   .جریانی که نظري به زمان و زمین خود دارد -2

گونه دخل و تصرفی در  آنکه هیچ هاي جهان مدرن بی اندیشه استمرار و بسط -3

 . ها صورت گیرد ن اندیشهای

 جریان بینابین  -4

یا از منظر خاص سنت  کند جریان اخیر از دو منظر مسائل را مطالعه و بررسی می

هاي شیعی با مسائل جهان معاصر و مسائلی که از  تاریخی خود مثلاً از منظر اندیشه

 شود مانند آنچه علامه طباطبایی و شهید ناحیه غرب شکل گرفته است مواجه می

مطهري انجام دادند که از منظر حکمت اسلامی و به طور خاص شیعی به بازخوانی 

جهان مدرن و بازخوانیِ مسائلی که از ناحیه این سنت فکري براي جهان اسلام پیش 

  .پردازد آمده است می

و یا از منظر جهان مدرن، به بازخوانی و قرائت مسائل پیرامونی و تاریخ گذشته 
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هاي اخیر در مراکز آموزشی و  هایی که در سال بسیاري از رساله. پردازند خودشان می

هاي  باشند و از منظر تئوري می پژوهشی حتی حوزوي نوشته شده است از این دست

  .اند مورد مطالعه قرار دادهمدرن یا پست مدرن محیط تاریخی خود را 

بندي مطلق  تیپ بندي، یک البته این تقسیم. ما در ایران این چهار جریان را داریم 

توانیم پیدا کنیم که دقیقا در یکی از این چهار  می است و در خارج کمتر کسی را

. توان بطور نسبی آن را پذیرفت می جریان قرار بگیرد و مصداق یکی از اینها باشد ولی

دو گروه نامبردة اخیر  توانیم طه عبدالرحمن را در یکی از می بندي، با تکیه بر این تیپ

توان این سوال را پرسید که آیا طه عبدالرحمن از موضع  می در این صورت. هیمقرار د

  سنت تاریخی جهان اسلام به مسائل پرداخته و یا متعلق به جریان دیگري است؟ 

 دکتر میري:  

عرض کنم، و  طه عبد الرحمنکنم نکاتی را راجع به زندگانی  می در ابتدا بنده سعی 

اي که ایشان در  ویژههاي  لی و به طور خاص، به دیدگاهکهاي  بدنبال آن به دیدگاه

  .برخی از موضوعات دارند، بپردازم

متري  در شهر الجدیده در مغرب در دویست کیلو 1944طه عبدالرحمن در سال 

این منطقه . کشور مغرب مرز بسیار نزدیکی با اروپا دارد. رباط به دنیا آمده است

و بسیاري از  الدین عربی، ابن رشدمحییجهی مانند دانشمندان و عالمان سنتی قابل تو

این منطقه به عنوان مغرب  .فیلسوفان مطرح جهان اسلام را در خود پرورانده است

دوره دبیرستان را در  ایشان. داردشود، که در مقابل مشرق اسلامی قرار  می عربی شناخته

کند و در  حصیل میت سوربن فرانسهگذراند و براي اخذ مدرك بالاتر در  مغرب می

عنوان اولین دکتراي او . کند دو مدرك دکتري دریافت می 1985تا  1972هاي  سال

منطقیات الاستدلال "است و عنوان دومین دکتراي او  "ساختارهاي لغوي وجودشناسی"

. باشد هاي طبیعی می است که بحثی منطقی در خصوص استدلال "الحجاجی و الطبیعی

این که دانشگاهی برجسته در  دانشگاه محمد پنجمدد و در گر بعد به مغرب باز می

جوایز متعددي را هم . شود که همچنان هم ادامه دارد است مشغول به تدریس می کشور

به  2006در سال  جایزه آیسیسکوخود دریافت کرده که آخرین آنها  به مناسبت تالیفات
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بجز دو نفر بهره چندانی ایشان از اساتید عرب . است "سوال الاخلاق"مناسبت کتاب 

الفکر الفلسفی فی  ةنشا"کتاب  است که نگارندة سامی النشارنبرده است، یکی از آنها 

ابن است که رویکردي اشعري گرایانه دارد و با فلسفه اسلامی چه گرایش  "الاسلام

رابطه خوبی ندارد و نیز با فلسفه یونان مخالف  سینويفلسفه و چه گرایش  رشدي

شناسی علوم اسلامی و سنت  هاي علم اصول و روش فه را بیشتر در حوزهاست و فلس

است که از فیلسوفان برجسته  عزیز الحبابی محمد نفر دوم. کند می غیر فلسفی جستجو

که ظاهراً مبتنی بر  "فلسفه الشخصانیه " اي خاص دارد با عنوان مغرب است که فلسفه

و اهل  بودههاي عرفانی  تجربهداراي  نطه عبدالرحم. اي است یک نوع فردگرایی ویژه

این اواخر از دنیاي شعر فاصله گرفته در رسد  می ادب و هنرو شعر هم هست اما به نظر

از میان متفکرین پیش از خود که تحت . و بیشتر بر مباحث فلسفی تمرکز و توجه دارد

بدالرحمن را به اگر بخواهیم نگاه ع 1.را نام برد الفاسیتوان  می تأثیر آنها بوده است

 ابن رشدياي که در ایران و یا در خود مغرب به صورت  فلسفه یونانی و فلسفه

لذا  ندارد،سر سازگاري باید گفت که ایشان با فلسفه به این معنا  ،بدانیم هپیگیري شد

که به تعبیر او ابداع و  را به این دلیل ابن تیمیهو به طور خاص  غزالیکسانی مثل 

کند و ابن تیمیه را حتی  می اند تجلیل ل فلسفه یونانی و وارداتی داشتهنوآوري در مقاب

   2.داند می بالاتر از ابن سینا

هاي  گري نیست در جنبه تاثیر از سلفی طه عبدالرحمن که در فکر فلسفی خود بی

                                                
در اینجا سلفی گري به . (الفاسی از متفکرینی است که رویکردي سلفی دارد. فاس نام یکی از شهرهاي مغرب است. 1

و نیز شامل کسانی  سید قطبعی دارد که شامل کسانی مثل معناي عام مورد نظر است که اشاره به یک طیف وسی

گردد که البته گرایش  شود که به دنبال نظریه فقه مقاصدي هستند و نیز شامل بسیاري از دانشمندان الازهر می می

 .. الفاسی هم از این دسته افراد است و وهابیت در تعارض جدي با اندیشه اوست) اند وهابی نداشته
در این میان گروهی هستند که میان دیدگاه . میه در جهان عرب تفاسیر متفاوتی صورت گرفته استاز ابن تی. 2

این گروه بر این . شوند هاي فلسفی و عقلانی او تفکیک قائل می کلامی منازعه جویانه و متعصبانۀ او، با دیدگاه

هاي متعصبانه او با شیعه و با  ا و مجادلهه هاي کلامی و نزاع باورند که آن جنبه اي از عقاید او که مربوط به بحث

اینان از .هاي فلسفی او متمایز شود هاي اهل سنت است باید از دیدگاه اهل عرفان و فلسفه و حتی دیگر گروه

ولی وجه دیگر .دانند کنند و یا آنها را غیر قابل قبول می هاي وي یا با سکوت عبور می این قسم اندیشه

 . دهند که مربوط به نقد فلسفه ارسطویی است مورد قبول و توجه قرار می هاي ابن تیمیه را اندیشه
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با ابن رشد مخالف  ،دهد و در مقابل می مورد تایید قرار منطقی و فلسفی ابن تیمیه را

به شدت نسبت  عابد الجابريوطن و معاصر او محمد  در حالی است که هماست، این 

مبدع و ایجادکننده  ابن رشد را به عنوان به ابن رشد تعصب دارد و در پی آن است که

، »... لماذا لست رشدیا« اي تحت عنوان  مقاله طه عبدالرحمن. مدرنیته غرب معرفی کند

او در . نگاشته است "مینباید ابن رشدي باشچرا من ابن رشدي نیستم و چرا ما «یعنی 

ابن رشد، راه ابداع را بسته و تابع بدون چون و چراي  کند که می این مقاله مطرح

  . فلسفه ارسطو بوده است

هایی  اند و روش در مقابل، او از دانشمندان علم اصول که در سنت اسلامی رشد کرده 

هاي  توان گفت که ریشه به این معنا می. کند یاند ستایش م معمولا غیرفلسفی را ابداع کرده

  . سلفی در وي وجود دارد

  :هاي ایشان به لحاظ ترتیب تاریخی به شرح زیر است کتاب

  اللغۀ و الفلسفۀ  .1

 )1983(المنطق و النحو الصوري  .2

 )1987(فی اصول الحوار و تجدید علم الکلام  .3

 )1989(العمل الدینی و التجدید العقل  .4

 )1989( تقویم التراث تجدید المنهج فی .5

در نقد اثر محمد عابد الجابري ـ اي هم دارد  که زبان پیچیدهـ او این کتاب را 

زند و لذا  می هاي جدیدي دست ایشان در این کتاب به واژه پردازي. نگاشته است

جا بیافتد، و البته  هاي زیادي سپري شد تا ادبیات طه عبدالرحمن در جهان عرب سال

 . تر بنویسد که او نیز تلاش کند که ساده شدهمین امر سبب 

 )1995(الفلسفۀ و الترجمۀ  .6

 ) 1998(اللسان و المیزان او التکوثر العقلی  .7

 .که ادامه الفلسفۀ و الترجمۀ است) 1999(جلد دوم فقه الفلسفۀ  .8

کند این  اي که در این کتاب بیان می اندیشه. الحق العربی فی الاختلاف الفلسفی .9

 .هم حق دارند فلسفه ویژه خود را داشته باشنداست که اعراب 
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 )2003(من اجل المستقبل  .10

گوید که  می در این کتاب نیز ).2005(الحق الاسلامی فی الاختلاف الفکري .11

 .داشته باشند مسلمان حق دارد که براي خود فکر و اندیشه خاص

ت و موضوعش مقاوم. این کتاب، آخرین اثر برجسته اوست .الحداثۀ والمقاومۀ .12

در این . روزه و شکست سنگینی است که براي اسرائیل اتفاق افتاد 33لبنان در جنگ 

اي براي مدرنیته و  کند و این کار را مقدمه االله تجلیل می کتاب، او از مقاومت حزب

 »ابو یعرب المزروقی«این در حالی است که متفکرینی مانند . داند سازي اسلامی می تمدن

با نوشت،  سید حسن نصراهللاي به  ی دارد، در همان زمان، نامههاي سلف که قدري گرایش

االله  و در آن به شدت به مقاومت و حزب »رسالۀ مفتوحۀ الی السید حسن نصراالله«عنوان 

 .و تشیع حمله ور شد

 

  :هاي وي دیدگاه

کنیم، باید  اظهار نظرعبدالرحمن به طور خلاصه هاي  اگر بخواهیم در مورد اندیشه 

توان فلسفه را از قید  می این که چگونهاول : کرد می دو پروژه اصلی را دنبال وبگوییم ا

اي مستقل و متمایز با رنگ و روح اسلامی و عربی  تبعیت و تقلید آزاد کرد و فلسفه

  .توان به تأسیس یک مدرنیته اسلامی همت گماشت می چگونه که دوم اینداشت و 

تر  به شکلی ساده. رب چارچوبی تقلیدي داردایشان عقیده دارد که فلسفه در جهان ع 

هاست، و  هاي ما در سنت فلسفی خودمان، همه به سوي آن طرف آب گوید چشم او می

شود تا به سرعت آن اندیشه را ترجمه کنیم  که ببینیم در غرب چه دیدگاهی مطرح می این

ن فرایند را به شدت او ای. اي را منتقل کنیم و با قداست بخشیدن به آن، این اندیشۀ ترجمه

کند و معتقد است که این جریان هیچ هویتی از خود ندارد و صرفاً تقلیدي است و  نقد می

اي در آن  هاي تازه اگر تأثیرگذاري اي هم داشته باشد، شاید به این دلیل باشد که حرف

گونه نوآوري که توسط خود  هاي تازه و ناشیانه هیچ اما در این حرف. مطرح شده است

به بیان دیگر این گروه فقط ناقل . یلسوفان جهان عرب ساماندهی شده باشد وجود نداردف

اي برسیم که  آثار و عقاید غرب هستند و این در حالیست که به اعتقاد او، ما باید به نقطه
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فلسفه خودمان را داشته باشیم، و بتوانیم یک فلسفه مستقل و متمایز با رنگ و روح 

ولید کنیم و پرورش دهیم که در واقع تأسیس یک مدرنیته مبتنی بر اسلامی و عربی را ت

در واقع این همان . اصول اسلامی خودمان است البته با تاکید بر نقد اخلاقیِ مدرنیته غرب

هاي عبدالرحمن،  پروژة دومی است که او به دنبال آن است، با پیگیري و توجه به اندیشه

هاي خود، از فقه  اندازي و فعال کردن پروژه راه کند در خصوص بینیم که او سعی می می

او نیز مانند بسیاري از . و رابطۀ زبان و فرهنگ، زبان و اندیشه، استفادة زیادي ببرد اللغۀ

پردازان زبان شناسیِ امروز نظریۀ تصویري زبان را قبول ندارد و معتقد است که زبان  نظریه

سازد،  زبان اساسا هویت ما را می ت بلکهها نیس اي براي انعکاس اندیشه صرفاً آیینه

دهد، بار معنایی دارد و گرانبار از نکات فرهنگی و  هاي فرهنگی ما را شکل می ویژگی

در این صورت مادامی که ما مترجم فلسفه غرب به داخل باشیم و از همان . ارزشی است

هاي ما  اندیشه زبان استفاده کنیم، این بختک زبان فلسفی غرب و اندیشه غربی چنان بر

اگر ما در پی آن هستیم که تولید کنیم . گیرد کند که مجال ابداع را از ما می سیطره پیدا می

هایی که در خود فرهنگ ما وجود دارد،  باید از زبان شروع کنیم و با زبان جدید و ویژگی

  .این کار را به سر انجام برسانیم

سازي فلسفه از تبعیت و ابداع  به هر حال براي تحقق این دو پروژه یعنی آزاد

فلسفی و دیگري ایجاد مدرنیته اسلامی باید به آزاد سازي خود از زبان بیگانه، و بدنبال 

اما این کافی نیست بلکه موضوع مهم . آن ایجاد زبان تخصصی بومی همت گماشت

عقیده . شناسی مناسب براي تعامل با میراث اسلامی است یابی به یک روش دیگر دست

که که با میراث فکري و فرهنگی  شان این است که بسیاري از متفکران ما هنگامیای

شناسی غربی، در تعامل با آن دچار  روش گیري از شوند به دلیل بهره می دیگر مواجه

به همین جهت او عقیده دارد که براي تعامل با برخی . شوند می اشکالات بسیار اساسی

  .یژة خودمان استفاده کنیمباید از روش شناسی وها  از میراث

از سویی او معتقد است که مدرنیته اسلامی امري است لازم و ما باید دنبال ایجاد 

در دوره حاضر که دورة جهانی شدن  .مشروعیت فکري خاص خودمان در دنیا باشیم



 

 

   
شه

دی
 ان

ی
س

رر
ب

 
ن

حم
لر

دا
عب

ه 
 ط

ي
ها

 -        
قا�  

�
 

143 

که همه باید مثل هم باشند و تحت  یکی این :است دو تفکر غالب وجود دارد

این است که دوره جهانی شدن  دیدگاه دیگرقرار گیرند و چارچوب اسطوره غربی 

در این شرایط ما باید از این ظرفیت استفاده . استها  و دیدگاهها  دورة تنوعِ فرهنگ

کنیم و حق و مشروعیت فکري خودمان را دنبال کنیم تا بتوانیم با ایجاد مدرنیته 

افتادگیِ قرون گذشته را اسلامی، ضمن اثبات حضور تمدنیِ خود در دوره حاضر؛ عقب 

  .به نحوي جبران کنیم

وي، این است که ما باید نسبت به غرب و مدرنتیۀ غربی هاي  نکتۀ دیگر در اندیشه

او اصولی را براي نقد . اي هم داشته باشیم ویژه نقد اخلاقیافزون بر بسیاري از نقدها، 

در همین . دهد می قرارکند و آن تعریف را مبناي نقد  می اخلاقی مدرنیته غربی تعریف

این متفکر اسلامی . شود می تر مطرح تر و عینی ایشان ملموسهاي  جاست که دیدگاه

عقیده دارد که ما باید تعریف حیوان ناطق براي انسان را در سنت ارسطویی به حیوان 

اخلاقی یا موجود اخلاقی تغییر بدهیم تا انسان با این ویژگی ذاتی از سایر موجودات 

نظام ، داند که بدون آن می وي اخلاق را صفات ویژه و خاصی. قابل تفکیک باشدکاملا 

کند؟ پاسخ این است که به  می اما چرا این تعریف را جایگزین. شود می حیات مختل

او اعتقاد دارد که ریشۀ اخلاق در . اعتقاد او، همۀ مشکلات بشر از عدم اخلاق است

 شناسی مدرنیته بیان او در آسیب سرچشمه بگیرد،دین قرار دارد، و اخلاق باید از دین 

بینیم که مسیحیت در وهلۀ اول تلاش کرد تا  می کند که در بررسی تاریخ مسیحیت می

که  در مرحله بعد، در حالی. از سلطۀ سازمانی کلیسا خارج شود اما دین را رها نکرد

د و دین طبیعی وحیانی نفی شوهاي  شود جنبه می همچنان دین برقرار است، اما سعی

در . اما به هر حال، در این دوره همچنان دین و اخلاق باقی است. مورد تاکید قرار گیرد

گیرد و  می مرحله سوم که دوره مدرنیته است حتی این دین طبیعی هم مورد انکار قرار

  . شود اخلاق همچنان باقی بماند می شود اما در عین حال سعی می مخدوش

ن رویکردي معتقد است اخلاق بدون دین جایگاهی ندارد و وي در انتقاد به چنی

گونه است که وي به  ماند که مبتنی بر دین باشد و بدین می اخلاق تنها در صورتی باقی
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پردازد زیرا از آنجا که اخلاق جزء هویت انسان است بنابر این  می نقد هویت مدرنیته

  . آید می شمار نقد اخلاقی بر مدرنتیه، نقد هویت مدرنیته نیز به

 دکتر پارسانیا:  

بارزترین ویژگیِ عبدالرحمن این است که علقه و دلبستگی بسیار زیادي به حوزة 

شناسی  ـ ساختارگرایی از زبان. نگاه ایشان بیشتر ساختارگرایانه است. تمدن اسلامی دارد

و رویکردي به علوم انسانی نفوذ کرد ـ و این هم، به دلیلِ ارتباطی است که با فرانسه 

این نگاه او به تمدن اسلامی براي نشان دادن ساختار معرفتی تمدن . فرانسوي دارد

البته این نگاه او محل تأمل است همانگونه که نگاه . اسلامی گویاي همین مطلب است

بر سرِ این است که  ابن رشدتقابل او با . نیز قابل تامل است حسن حنفیپدیدارشناسانه 

  .ساکت نسبت به اندیشه ارسطویی است ابن رشد یک شارح

فلسفی جهان  او و تفکرهاي  اي بین اندیشه نکتۀ قابل ذکر دیگر این است که، علقه

بستۀ استقلال و پویایی  هم اشاره شد او بیشتر دل قبلاًاسلام وجود ندارد و همانطور که 

روي اندیشۀ  تمدن اسلامی است تا فلسفۀ اسلامی، و به همین دلیل ثقل اندیشه خود را

دانید  می همانطور که. او به کانت بیشتر نزدیک است در واقع. اخلاق گذاشته است

کانت به متافیزیک قائل نبود و در پی آن بود که دین را در حاشیۀ اخلاق حفظ کند و 

به هر حال این مطلب و . شاید به همین جهت به ارتباط اخلاق و دین توجه داشت

آورد در طه عبدالرحمن  ن که اخلاق بدون دین دوام نمیتاکید او بر اخلاق و ای

تواند در  می که چه مقدار این رویکرد ساختارگرایانه به مسئله البته این. محسوس است

  . احیا و بازخوانی تمدن اسلامی موفق باشد، جاي بحث و تامل دارد

 دکتر میري :  

ع به تقدم مبانی طه عبدالرحمن، شاید در برخی موارد و به ندرت، سخنی راج

به یک  به نحوي رسد او همه چیز را می به نظر.فلسفی بر مباحث دینی بیان کرده است

او بحث . کند می فلسفی و عقلانی نیستند معطوف هایی که لزوماً هم سري پیش فرض

زبانی و رابطه زبان با هاي  خود را همچون فیلسوفان تحلیلی معاصر از زبان و بحث
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 متقدم بر این مباحث مغفول واقعهاي  ند در حالی که پیش فرضک می واقعیت شروع

دهد که تا حد قابل توجهی از فلسفۀ  می گرایانه او به میراث نشان نگاه کل. شود می

دانیم فلسفه تحلیلی  می طور که متأثر است و همان )بطور خاص از کواین(تحلیلی معاصر 

طه بدین ترتیب . انگارد می را مردودبعدالطبیه سنتی  معاصر کلا مباحث متافیزیکی ما

عبدالرحمن طبعاً نمی تواند دفاعیات مبنایی و خوبی از کلیت اندیشه اسلامی داشته 

هرچند خود او دنبال این است که آن کلیت را ساماندهی و مدرنیته اسلامی را  باشد،

  . تأسیس کند

 دکتر پارسانیا :  

عقل خوشبین نبودند و نظر مساعدي  جهان اسلام، جریاناتی وجود داشته که به در

اند، اما در مقابل، براي وحی نوعی مرجعیت و مرکزیت قائل بودند  نسبت به آن نداشته

اي با وحی  در این صورت او چه علقه. شناسانه عبدالرحمن هرچند نه با زاویه و نگاه زبان

ن رشد این بود کند؟ مشکل اب دارد؟ و چگونه رابطۀ خود و اخلاق خود را با آن حفظ می

. که به عقلانیت توجه جدي داشت و در مقابل به وحی آنچنان که شایسته است، نپرداخت

  آیا در اندیشۀ طه عبدالرحمن، بین تأکید بر اخلاق و عقل تناقض وجود ندارد؟ 

 دکتر میري :  

شناسی، عبدالرحمن  بندي معرفت تقسیم رسد اگر بخواهیم با تکیه بر یک می به نظر

ی عقلی ایگیرد، اما این مبناگر می در گروه مبناگرایان قرار رد بررسی قرار دهیم، اورا مو

  .دهد می مبناگرایی است که مبناي خودش را وحی قرار نیست، بلکه

 نیز، مبتنی بر همین مساله است؟ توجه او به ابن تیمیه: دکتر پارسانیا  

 دکتر میري :  

 پلانتینگادهم ایشان را با کسانی مثل  می اما بنده ترجیحهمینطور است تا حدي 

 قرارها  ترین اندیشه مقایسه کنم که او نیز باور به خدا و مسیحیت را مبنايِ بدیهی

 عقلی راهاي  دهد و بحث می دهد و نیز مسائلی مانند باور به وحی را مبنا قرار می

  . داند می بر آن مترتب
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  درباره مدرنیته  عبدالرحمندیدگاه 

 يدکتر میر:  

 ،جوهر و روح مدرنیته - 1: کند طه عبدالرحمن مدرنیته را به دو بخش تقسیم می

  .واقعیت مدرنیته -2

اي  اي که در غرب اتفاق افتاد، واقعه با تفکیک میان این دو، او معتقد است که مدرنیته

اي از  است که خصوصیات خاص خود را دارد، به عبارتی مدرنتیه متحقق، مجموعه

اما جوهر . و ژرفی است که با توجه به خصوصیاتش، نسبتی با ما نداردتحولات عمیق 

توانیم از آن استفاده کنیم، و مدرنتیه اسلامی را بنا  مدرنیته، چیزي است که ما حتماً می

داند که در دورة  ایشان این مدرنیته متحقق را به عنوان الگوي تمدنی ویژه غرب می. کنیم

شود و به روشنگري، انقلاب  بش اصلاح دینی شروع می، در دورة رنسانس و جن16قرن 

رسد که دورة ارتباطات و دورة  انجامد، و ادامه آن به امروز می فرانسه و انقلاب صنعتی می

اما خصوصیات . پست مدرنیته است که البته پست مدرنیته زادة همان مدرنیته است

  مدرنیته متحقق چیست؟

به این معنا . و توسعه و انباشتگیجستجوي رشد و گسترش  خواهی، پیشرفت .1

 .افتد می اتفاقها  انباشتی از تجارب و پیشرفت رود، می که، همین طور که بشر جلو

امري تحمیلی و اجباري و یا قسري نبوده است ها  این پیشرفت درون زا بودن .2

اي است که در فرهنگ و تمدن  بلکه، حاصل وضعیت فرهنگی ویژه و تعاملات درونی

نهایت ابداع و  در ،خود این حرکت درون زا و انباشتگی تجربه ق افتاد؛غربی اتفا

اند تا به این ابداع  حال این فرآیندي که اینان طی کرده .آورد می نوآوري را به دنبال

هایی است که حاکم بر این ابداع است همچون  اند حاوي یک سري ارزش رسیده

اینها جوهر  که اند اي از آنها مدعی عدهکه ... .جدایی دین از سیاست و، برابري، عدالت

 .اند اخلاقی به این ابداعات رسیدههاي  ارزش اند و آنان با تکیه بر همین و روح مدرنیته

و  میبا آنها تعامل داشته باش میتوان می کند که در واژة ابداع می طه عبدالرحمن اشاره

که  ییها آن دسته از ارزش م،یکن یحاکم بر ابداع آنها را بررسهاي  ارزش دیبدنبال آن با



 

 

   
شه

دی
 ان

ی
س

رر
ب

 
ن

حم
لر

دا
عب

ه 
 ط

ي
ها

 -        
قا�  

�
 

147 

با فرهنگ خودمان  دیبا، در ابداع یواقع ریدارد را با فرض تاث یخوان با فرهنگ ما هم

 بدینو  میآنها را برطرف کن راداتیو اها  بیها و آس و ضعف میکن شیالاداده؛ پ قیتطب

 ای نادرست است و اساساها  ارزش نیکه ا میدیو اگر د میکن یفرهنگ را بوم ق،یطر

ها  یخاص غرب تیوضع لیاگر داشته بدل اینداشته و  یو ابداع غرب تهیمدرن بر يریتاث

 صورت آنها را کنار نیدر ا استیاز س نیدیی به ما ندارد مانند جدا یبوده و ربط

تعامل را  يا گونه بیترت نیو بد میکن می خودمان استفاده یو از عناصر درون میگذار می

 .میکن می برقرار م،یبه آن نقطۀ ابداع برس میوانکه بت نیا يبا غرب برا

گیريِ مدرنیته  شکل محوري که از اصول موثر در در همین بحث عدالت و انسان

بوده است چون ما و آنها هر دو براي انسان حقوقی قائل هستیم و بدنبال سعادت او 

هنگ خودمان را در فرها  توانیم تعامل برقرار کنیم اما ما باید این ارزش می هستیم

که آنها سعادت انسان را در چارچوب دنیایی  به این معنا که در حالی سازي کنیم، بومی

بینی قرآنی  گیرند و به آخرت توجهی ندارند ما باید با توجه به فرهنگ جهان می در نظر

  . و وحیانی خودمان که توجه به عالم ملکوت در آن محور است کار را به جلو ببریم

این انتقاد بر طه عبدالرحمن وارد است که ازمبادي عقلی و فلسفی با این همه 

 . مقدم بر اخلاق غفلت دارد

 دکتر پارسانیا :  

هر فرهنگ و تمدنی در هویت او جایگاهی ویژه دارد، اما هاي  ارزش چند هر

شود که ایشان، هنجارهاي ارزشی و هویتیِ غرب را صرفاً سرچشمه گرفته  می احساس

اخلاقی را ریشۀ هاي  ارزش بیند، آیا این درست است که می اخلاقی آنهاي  ارزش از

ساز غفلت کرد؟ در واقع اگر ایشان در پی آن بود که  اصلی دانست و از آن مبانی هویت

پرداخت؛ به تعبیري اگر  می شناسی تر به اخلاق بپردازد باید ابتدا به مباحث هستی قوي

باید به عنصر عقل و ، بحث پیرامون آن استگیريِ موضوع و  به طور جدي خواهان پی

تردیدي نیست که هر فرهنگ و تمدنی، شبکۀ منظمی از معانی  .کرد می متافیزیک توجه

ممکن است از  است، هرچند سبب این علقه و دلبستگی وجودي انسان به این شبکه،
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 افتد، مثلاً می نقاط مختلف شروع شود، گویی هر کسی از یک جایی به این دامگه

و  رسد شروع می ممکن است فردي با علقه اخلاقی به این شبکه نظر کند اما به نظر

 در فلسفه شاهد بودیم افرادي که. رسد می تفسیر و تحلیلِ مسئله، از اخلاق به بن بست

اخلاق را از دست دادند و  اخلاق متافیزیک درست کنند، هم خواستند بر مبناي می

  .معرفتی را حفظ کنندمنطقاً هم نتوانستند این نظام 

 دکتر میري :  

اخلاق را به مبانی وجود  براي تکمیل بحث، بهتر است قدري به این که، چگونه او

خواهان یک گسست و جدایی از  هیومافرادي مانند . دهد، بپردازیم می شناختی ربط

  .کرد دین بودند و معتقد بودند که از مبانی علوم دین نمی توان به بایدها دسترستی پیدا

 دکتر پارسانیا :  

کانت  رابطۀ دین را با اخلاق قطع کرد و از سوي دیگر هیومواقع  درست است، در

اخلاقی که بدان قائل بود، آخرتی را متصور شود، و به  در تلاش بود به واسطۀ مناسبات

  .همین جهت او این رابطه را دوباره برقرار کرد

 دکتر میري :  

او . باشد کند که البته قابل نقد هم می گاه لغوي شروع میاو بحث خود را از یک جای

خلَق هیأتی وجودي است که یا . گوید در قرآن خلَق و خلُق از یک ریشه هستند می

 )خ ل ق(شود و ریشۀ آن از  تر، توسط خود انسان ایجاد می توسط خداوند و در مرتبه پایین

فسانی، که انسان به دلیل خُلق هم ایجاد است اما ایجاد هیات روحی و ن .است

بنابراین اخلاق نیز مانند . کند می درونی و بیرونی براي خودش ایجادهاي  فعالیت

تکوینی دیگر امري وجودي و ایجادي است و بنابراین جایی براي بحث از  هاي فعالیت

و عدم رابطه اعتباریات و امور حقیقی  "هست و نیست"با  »باید و نباید«عدم رابطه 

مضافا این که بایدها و نبایدها در ذات و فطرت انسان است و لذا فاصله . می ماندباقی ن

ولی مشکل . اند آنچنان نیست که آنها پنداشته» امر وجودي«و » بایدها و نبایدها«بین 

 یابی لغوي ایشان، این است که حل بسیاري از مشکلات فلسفی را در ریشه
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)etymology( و  فردید و هایدگرکاریست که شاید  این. کند می موضوعات جستجو

بسیاري از دعواهاي فلسفی و  اند که اند، و در پی آن بوده انجام داده ابن عربیحتی 

شناسی و  مسئله لغت. شناسی حل کنند ریشه بیرونی را با دریافت معانی لغت و

یم گیري از معانی در جاي خودش خیلی مهم است، اما باید اذعان کن شناسی و بهره واژه

که مباحثی انضمامی است ....که در برخی موارد مثل تمدن و عقب افتادگی فرهنگی و

  . کارآیی چندانی ندارد

 دکتر پارسانیا :  

به هر حال . گردد می این خصوصیت هم به شکلی به نگاه ساختارگرایانه ایشان بر

معنایی به نظامی نظامِ  انتقالاتی را که از یک ، این مزیت را داراست کهمسائل یابی ریشه

مفهوم و معنایی را پذیرفتید، مفهومی  دهد، و اگر شما می پذیرد نشان می صورت دیگر

معنا و لوازم خود را داراست، باید تبعات آن را نیز پذیرا باشید، زیرا با پذیرش آن  که

رسد  می منتهی باز به نظر .معنا، معانیِ دیگري که متعاقب آن است به همراه خواهد آمد

اي است که نوعاً مورد توجه او  معنا و مفهوم، مسئله تفکیک بین مقام لغت با مقام هک

این تفکیک چیزي است که ما در ادبیات خودمان و همین طور در اصول، به آن . نیست

هاي وجود شناختی  هاي معنایی و نظام از سوي دیگر یک فاصله میان نظام. بند هستیم پاي

گرایی از این  یعنی ساختار. رِ داوريِ میان صدق و کذب استبرقرار است، و آن هم بر س

بینیم که متافیزیک  درست در مقابل، می. ماند باز می -توجه به صدق و کذب -امر 

هم باید داوري  طه عبدالرحمنها داوري کند، در این صورت  تواند راجع به این نظام می

ط؟ ساختار معرفتی جهان اسلام کند که بالاخره ساختار معرفتی مدرن درست است یا غل

درست است یا غلط؟ درست است که دو نظام معنایی است و دو زبان و سیستم و 

  . ساختار متفاوت دارد، اما این ساختارها با هم پیوسته نیز هستند

 دکتر میري :  

 طه عبدالرحمنبینیم و  می حتی در آثار بزرگان خودمان هم این مسائل را گاهیما 

مفهوم و  هایی در باب به عنوان مثال در مورد انسان، تحلیل. این معضل استهم گرفتار 
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به  انسان به معناي اُنس است، انسان اند گفتهمعناي لغت انسان صورت گرفته است، و 

خوب این مطلب قابل فهم است،  .دلیل ویژگی اُنسی که دارد، انسان نامیده شده است

گیرند، و براي انسان مبناي  می پیشفرض انکه اُنس را براي انس آنجاستاما مشکل 

شود که، انس  می گویند به این خاطر انسان نامیده می کنند و می انتولوژیک درست

ویژگی ذاتی او بوده است، مثل انس با حق تعالی و یا انس با خلق که مظهر حق تعالی 

بوده ما وضع و قرارداد عرف  مبناي، این درحالی است که در لغات متعارف .است

  . است، نه مبناي هستی شناسانه

 دکتر پارسانیا :  

کند که او چه نگاهی  می دهد و معلوم می زیست جهان بیننده را نشان ،این مسئله

اي از معنا در  اگر ما با حوزهکه . ال بنده در جاي خود باقی استآن سؤ داشته است ولی

عنایی دیگر ما را به چالش مهاي  و در واقع حوزه اي دیگر مواجه بودیم، یک مجموعه

توانیم از این جهان با جهان دیگر در تعامل باشیم  می ما ، در این صورت آیاکشاندند می

   ؟و به عبارتی آمد و شد داشته باشیم

 شود نقاط مشترك را  می گوید می ایشان که موافق این امر است و :دکتر میري

  .داشت و پیدا کرد

 رسد که این نقطۀ مشترك را صرفاً در ابداع قرار  می اما به نظر :دکتر پارسانیا

  .داده است

 گرایی و موارد دیگر را هم اشاره کرده است انسان. نه :دکتر میري.  

 هاي  خوب، این انسان گرایی و اومانیسم را اگر دنبال کنیم بحث :دکتر پارسانیا

  !طرح است معناي مدرن خودش قابل آید که به می هویتی غرب و اومانیسم جلو

 کنیم، و با فرهنگ خودمان  می گوید آسیب شناسی می در این جا او :دکتر میري

  .داند می گرایی در مقابل خدا را او ناموجه دهیم، او انسان می تطبیق

 دکتر پارسانیا:   

عرض من در اینجا دقیقاً همین است، که اگر قرار است گزینش کنیم، باید نقاط 

نمی توانیم معرفی  در واقع تی و معنایی خودمان را معرفی کنیم،هویهاي  کلیدي و سنگر
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توانیم از وحی سخن بگوییم، که البته ایشان هم همین  می را روي ابداع قرار دهیم،

از آن طرف هم، باید عنصرهاي کلیدي رقیب را که در آن ساختار . زند می حرف را

  .نقش مهمی دارد، شناسایی و معرفی کنیم

 کند خصوصا با توجه به نگاه  به نظرم او این مطلب شما را نفی نمی :دکتر میري

اي که دارد، و این که یک جزء هویتش به کل وابسته است لیکن  کل گرایانه

  .باره ندارد پردازي دقیقی هم در این نظریه

 دکتر پارسانیا:   

هویت تازه معانی در این ساختار بخواهند  اصل باشد و ،گرایی که ساختار این کل

 که آیا واقعا عناصر هستند که طلبد؛ این می د این خودش یک بحث فلسفی رانپیدا کن

سازند یا ساختار است که معنابخش  می آیند و ساختار را می به شمار ارتباطهاي  حلقه

 کند، این می گنگ یک مقدار بحث را، البته این هم ؟تواند اصل باشد می است و آیا ربط

  کند؟  می ت، که معانی را ایجاداین ساختار کجاس که

 دکتر میري:   

گرا هستند کل را به معناي ساختار  کل کواینبه همین خاطر است که کسانی مثل 

دانند، به این معنا  می قبول ندارند، یعنی تمام اصول و مبانی را به یک اندازه قابل مناقشه

چیزي در هر چیزي  که هیچ اصلی از خطا، و هیچ معنایی از آسیب مصون نیست و هر

 از یک طرف اجزا به کل وابسته است، و از طرف دیگر همین کل هم. گذارد می تأثیر

گرایی دیدگاهی است که براي خود کل هم  به هر صورت کل .است وابسته به این اجزا

  .هویت ثابتی قائل نیست و لذا غیر از ساختارگرایی خواهد بود

  

  طه عبدالرحمن و منتقدانش

 ريدکتر می:   

بعضی از منتقدین نسبت به طه عبدالرحمن خیلی تند هستند، مانند ادریس هانی که 

ادریس هانی گفته است که القاعده از . یکی از منتقدین سرسخت طه عبدالرحمن است

  . القاعده را هموار کرده است نظر فلسفی خیالش راحت باشد چون طه راه
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ثابت هاي  ارزش به... .ارکون و، د ابوزیدرسد در حالی که افرادي مانن می ولی به نظر

آورند چنین نقد تندي به طه عبدالرحمن خصوصا با توجه به حمایتش از  می هجوم

از جمله . حزب االله و مقاومت جایز نیست و باید جانب عدل و انصاف را داشت

 ؛ این همنقدهاي دیگري که به طه شده، این است که او، فلسفه را نابود کرده است

عدم توجه به مبانی انتولوژیک و  یعنیکه بحث شد، است د به خاطر همین نکاتی شای

  . امثال آن که اشاره کردیم

 طه عبدالرحمن چه شباهتی با شریعتی دارد؟ ابداعی که او مطرح :دکتر پارسا 

  شریعتی قرابتی ندارد؟ هاي  کند، با نو اندیشه می

 دکتر میري:   

نیست، و اساسا با  هگلو  مارکسو  ساترثر از طه عبدالرحمن به هیچ وجه متا

مدرن مشکل دارد خصوصا که ذهن منطقی و منسجمی نیز دارد و بیشتر هاي  جریان

دکتر شریعتی، به . دغدغه تمدنی و میراثی نداشت شریعتینگاه تمدنی دارد ولی 

او . شتپالایش شود توجه داها  ناخالصی فرهنگ درونی و اینکه ابتدا باید این ناخالصی

بین  العاده خوش برخلاف شریعتی نسبت به فرهنگ داخلی و گذشته میراث اسلامی فوق

تواند در  می خواهد نشان دهد که اندیشه اسلامی در حوزه تمدنی می عبدالرحمن، .است

او ویژگیِ انقلابی . اي را نداشت مقابل غرب بایستاد در حالی که شریعتی چنین دغدغه

  . شریعتی را ندارد

  

  


